
اسم من نورمن دیوید ادواردز است...

اما همه به من می‌گویند »نودل«.

کار را بکن. نودل این 
بکن. کار را  نودل آن 

انجامش بده. همین الان  لطفاً 

گربه غذا بدهی! باید به 

گاهی ترجیح می‌دهم...
بکنم. کارهای دیگری  که 

کارها هم می‌رسم بعداً به این 
گربه هم غذا می‌دهم! و به 

کارها  می‌افتم، چون  گاهی وقت‌ها به دردسر 
را می‌گذارم برای بعد. 

انجام دهم، نه. کارهایم را  نه این‌که نخواهم 
می‌کنم. انتخاب  خودم  فقط زمانش را 
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انواع  معلم  دوشنبه خانم  روز 

شعر را درس داد؛ من که اصلًا 

نمی‌آید! خوشم  شعر  از 
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یاد می‌گیریم: را  انواع شعر  »بچه‌ها، این هفته 
موضوع مورد علاقه‌ی  من!

ݣݣمتفاوت می‌نویسید. هر روز شما یک شعر 
باید خلاق و زرنگ باشید!

ین می‌کنیم، را تمر امروز ما شعر نو 

ین می‌کنیم. تمر و فردا هم رباعی 

دوشنبه نوبت غزل است،

می‌خوانیم. و بعد هم یک شعر دیگر 

داریم، روز چهارشنبه جشن شعرخوانی 
بخوانید. شما هم می‌توانید شعرهای خودتان را 

دارید.« لازم  که  کتاب‌هایی است  این هم همه‌ی 

چطور می‌شود یک نفر 
خوشش بیاید؟« از شعر 

وای! چه هیجان‌انگیز!« »یک جشن شعر! 
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بگویم.  که باید شعر  یادم افتاد  ین فوتبال،  تمر شنبه شب بعد از 
گرفتم شعر  همین تصمیم  آن موقع حوصله‌اش را نداشتم، برای  اما 

بگویم.  گفتن را بگذارم برای بعد و به جایش، یکشنبه دوتا شعر 

مگر نوشتن دوتا شعر چقدر زحمت دارد؟

یون داشت قسمت جدید  تازه، تلویز
که  فیلم هیولای سبز را نشان می‌داد 

بودم. قبلًا ندیده 

که اسمم را روی برگه بنویسم  کافی بود  فقط 
کلمه درباره‌ی خودم. باید تصمیم می‌گرفتم  و چند 

که شعرم را با اسم نودل بگویم یا نورمن ... 



بروی. که حمام هم  نرود  یادت  و  بنویس  »نودل، همه‌ی مشق‌هایت را 
بیرون. زباله‌ها را هم ببر  لباس فوتبالت را هم بگذار توی سبد، و لطفاً 

هم غذا بدهی.« راستی، یادت باشد به راجر 

میو، 
غذای من کو؟

چند دقیقه‌ی دیگر همه ‌ی این کارها را  می ‌کنم  .«
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